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كه   Le sommeil, La nuit
ترجمه اش را در اينجا مى خوانيد، 
پايانى  پيوست  چهار  از  يكى 
است.  اين  ادبى»1  كتابِ"فضاى 
آثار  مهمترين  از  يكى  كتاب 

تئوريك  موريس بلانشوست. 

شب چه اتفاقى مى افتد؟ عمومن مى خوابيم. با خواب، روز از شب براى زدودنِ 
شب بهره مى گيرد. خوابيدن جزو جهان است، از بايسته  هاست، مطابق با قانونِ عمومى 
را  خواب  مى خوابيم.  مى كند  شب هايمان  استراحتِ  به  وابسته  را  روزانه مان  فعاليتِ  كه 
مى خوانيم، و خواب مى آيد؛ ميان او و ما پيمانى ست انگار، عهدنامه اى بى هيچ شرطِ 
افسونگر،  و  خطرناك  نيرويي  نه  خواب،  كه  برمى آيد  چنين  قرارداد  از اين  و  محرمانه ، 
كه رام شده، ابزارى مى شود در خدمتِ توانِ ما به عمل. خود را به خواب مى سپاريم،  
است  صريحى  كنشِ  خوابيدن  مى كند.  اتكا  خدمتگزارش  به  كه  خدايگان  همچون  اما 
شايانِ توجه هشيارىِ ماست. تنها  كه ما را به روز وعده مى دهد. پس خوابيدن، كردارِ 
ديگر  كجاست؟  شب  مى رهاند.  است  خواب  عمقِ  در  آنچه  از  را  ما  خوابيدن،  عميقن 

شب نيست. 
همانطور  است،  تاريخ  جزو  واقع،  جزو امور  است  رخدادى  خوابيدن  امر 
ناب  خوابِ  به  آدميان  كه  وقتى  شب،  است.  آفرينش  جزو  روز  هفتمين  آسودگىِ  كه 
غيبتى  شهريارىِ"من"بر  مى خوابم،  كه  من  نيست.  شب  پذيرفتنِ  مى كنند،  دگرگونش 
كه دستكار خودش است و به خود اعطا مى كند سلطه مى يابد. من كه مى خوابم،  اين 
به  همگى  تاريخى،  بزرگمردانِ  عمل،  مردانِ  و  ديگر،  هيچكس  نه  و  مى خوابم  كه  منم 
خوابِ  بى نقص شان كه از آن بى لطمه برمى خيزند، مى نازند. براى همين، در سيرِ عادىِ 

١  Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955. 
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زندگى، خواب با وجود شگفت انگيزىِ هرازگاهى اش، ابدن نكوهيده نيست. تواناييِ 
كنار كشيدن از هياهو و دغدغه ى روزانه، از همه چيز، از خودمان و از هيچ، نشانه ى 
چيره دستى ماست، گواهى كاملن بشرى از خونسردى ما. بايد خوابيد فرمانى است كه 

آگاهى به خود مى دهد، دستورِ چشم پوشي از روز يكى از قواعد روز است. 
مى شود  خواب  به  بدل  هشيارى  مى كند.  تبديل  توانايي  به  را  شب  خواب 
وقتى كه شب فرا مى رسد. آنكه نمى خوابد نمى تواند سرزنده بماند. هشيارماندن بسته 
به اين است كه گوش به زنگى هميشگى نباشد، زيرا هشيارى سرزندگى را مى جويد كه 
همچون گوهر اوست. پرسه  زنىِ شبانه، گرايشِ به سرگردانى هنگامى كه جهان از خود 
مى كاهد و دورى مى گيرد، و حتا شب كارى هاىِ شرافتمندانه، بدگمانى برمى انگيزند. 
خوابيدن با چشم هاى باز ناهنجارى  محسوب مى شود و به گونه اى سمبوليك نشان 
از چيزى مى دهد كه براى درك عمومى قابل قبول نيست. كسانى كه بد مى خوابند 

هميشه كم و بيش گناهكار وامى نمايند: چه مى كنند؟ به شب هستى مى دهند. 
بى توجهى  شايد  خواب  است.  چشم داشت  نبودِ  خواب  برگسون،  گفته ى  به 
به جهان باشد،  اما اين نفىِ جهان ما را براى جهان نگاه مى دارد و جهان را پذيرفتنى 
ضرب آهنگ هاىِ  خود را به  پيوند است.  وفادارى و  ناظر به  خواب رفتارى  مى كند. 
اعتماد،  تحقق اين  من  خوابِ  مى سپارم:  نظم  استوارىِ  به  قوانين،  به  كيهانى،  بزرگِ 
را  خود  است:  آن  پاتتيك  معناى  به  وابستگى  گونه اى  است.  اعتقاد  پذيرش اين 
وامى بندم، نه همچون اوليس كه به دكل با بندهايي كه بخواهم سپس از آنها خود را 
وارهانم،  اما با تفاهمى كه خبر از هم آوايي سرم با گوشم، و تنم با صلح و صفاىِ بستر 
مى دهد. قدم از بيكرانگى و دلواپسى جهان درمى كشم،  اما براى آنكه خود را به جهان 
برقرار  محدود  سخت  جايي  مطمئنِ  حقيقتِ  در  شكرانه ى"وابستگى"ام   به  بدهم، 
مى مانم. خواب همين منفعتِ مطلقى است كه بدان با شروع از سمت محدودش از 
جهان اطمينان حاصل مى كنم، و با برگرفتن ازگوشه ي كرانه مندش، جهان را آنچنان 
درمى يابم تا بماند، جايم دهد و آسايشم دهد. بدخوابيدن همانا جاى خود را نتوانستن 
يافتن است. بدخواب در جستجوى جاىِ درستى كه مى داند يگانه است و آنجا در 
آن تنها نقطه، جهان دست از سرگردانى بيكرانش مى كشد، مدام پهلو به پهلو مى شود. 
خوابگرد كه به او بدگمانيم، آدمى است كه در خواب قرار نمى يابد. خوابيده، با اينحال 
يا  دارد،  كم  را  اساسى  روراستىِ  است.  بى باور  بگوييم  مى توانيم  و  جاست،  بدون 
درست تر، روراستى اش پايه گاه ندارد:  اين وضعيتى كه آسودن اوست، جايي است كه 
او خود را در استوارى و ثباتِ غيابى كه تكيه گاهش شده اقرار مى كند. پشتِ خواب، 
برگسون كلّيتِ زندگىِ آگاه را مى ديد، منهاى تلاشش به تمركز. خواب اما برعكس، 
با مركز صميمي بودن است. در خواب پراكنده نمى شوم، بلكه جمع مى شوم به تمامى 
در جايي كه هستم، در اين نقطه اى كه وضعيت من است و در آن جهان از استوارىِ 
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آنجا  مى كنم.  پايدار  را  جهان  و  مى گيرم  پاى  خوابم  در  آنجا  مى يابد.  جاى   من  وابستگىِ 
پراكنده  نه  است  ناپايدار  نه  ديگر  و  شده  ممانعت  سرگردانى اش  از  كه  است  من  شخصِ 
و سربه هوا، بلكه متمركز شده است در تنگناى اين مكانى كه آنجا جهان كه مى پذيرمش 
و مى پذيردم، در خود گرد آمده است، نقطه اى كه آنجا جهان حاضر است در من و من 
غايبم در او، بواسطه ى پيوستگى ى اساسن ازخودبرون شونده(extatique). جايي كه در 
خوابم، شخصِ من تنها در آنجا جايگير نشده، بلكه خودش همان جايگاه است، و كنشِ 
 mon)من بودِ   (mon séjour)من بودباشِ  اكنون  بدان  كه  است  كنشى  همان  خوابيدن 

être) مى شود2. 
در حقيقت در خواب اينگونه به نظر مى رسد كه من در خود فرو مى روم، رفتارى 
كه خوشبختيِ نادانسته ى كودكى را به ياد مى آورد. شايد كه اينگونه باشد،  اما تنها به خودم 
نيست كه با اينحال خودم را مى سپارم، به خودم نيست كه تكيه مى كنم، تكيه به جهان مى كنم 
كه در من تنگى و حدّ آسودگى ام شده است. خواب معمولن ناتوانى و ترك دلسردانه ى 
مردانه ام نيست. خواب به اين معناست كه در لحظه اى مشخص براى كارآيي، بايد  نظرگاهِ 
دست از كار كشيد، كه در لحظه اى مشخص، براى جلوگيرى از گم شدنم در پرسه زنى، 
بايد كه توقف كنم و مرد و مردانه ناثباتىِ توانا يي هايم را بدل به وقفه اى كنم كه با تكيه به 

آن قرار مى يابم و برقرارى مى گيرم. 
باششِ هشيار3 (l’existence vigilante) در اين تنِ در خواب كه در نزديكش 
چيزها به جاى مى مانند از هم نمى پاشند، از دور كه وسوسه اش را دارد دورى مى گيرد و به 
تأييد بنيادينى باز مى گردد كه اقتدارِ تن است، تنى نه جدا كه در كمال همآهنگى با حقيقتِ 
فراموش  همانجاست،  دوباره  چيز  همه  خواب  از  شدن  خارج  با  از اينكه  شگفتى  جا.  آن 
كردن اين نكته است كه هيچ چيز مطمئن تر از خواب نيست، كه معناى خواب به درستى 
هستىِ باششِ هشيار است كه بر پايه ى اين يقين گرد مى آيد، كه تمامىِ امكاناتِ سرگردان را 
به ثباتِ اين بنياد مى پيوندد و از اين يقين خود را اشباع مى سازد، تا هر بامداد امرِ تازه بتواند 

پذيرايش گردد و روزى تازه بتواند آغاز شود. 

رويا

شب، جوهرِ شب نمى گذارد كه بخوابيم. آنجا جان پناهى در خواب پيدا نمى شود.   
اگر  به خواب نائل نشويم، در آخر درماندگى آلوده مان مى كند،  اين آلودگى مانع خوابيدن 
مى شود و همچون بى خوابي تظاهر مى كند، همچون ناتوانى از اينكه از خواب منطقه اى آزاد 

و تصميمى روشن و راستين بسازيم. در شب، نمى توانيم بخوابيم. 
 2 اين نكته را امانوئل لويناس در  De l’existence à l’existant قوين بيان كرده است (يادداشت از 

مؤلف). 
 3  باشش، اسم مصدر از باشيدن را معادل l’existence گرفته ام(يادداشت از مترجم). 
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از روز به شب نمى رويم: كسى كه  اين مسير را پى مى گيرد تنها خواب را مى يابد كه   
به روز پايان مى دهد اما براى ممكن كردنِ فردا؛ خَم شدني است كه توانِ جهش را مى آزمايد، 
در آن بى گمان فقدانى و سكوتى هست، اما آغشته به مقصودهايي كه از خلالش مسئوليت ها، 
اهداف و كارها با ما سخن مى گويند. رويا در اين معنا به حيطه ى شبانه نزديك تر است. اگر كه 
روز در شب به زندگى ادامه بدهد و از مرز خود درگذرد، بدل مى شود به چيزى كه نمى تواند 
قطع شود، ديگر روز نيست، نامنقطع است و دمادم، و همراه با رخدادهايي كه گويي به زمان 
متعلق اند و اشخاصي كه گويي به جهان، نزديك شدنِ غيبتِ زمان است، تهديدِ بيرون، آنجا 

كه جهان حضور ندارد. 
بگيرد  پايان  نمى تواند  آنچه  استمرار  بواسطه ى  است،  تمام نشدنى  آن  بيدارىِ  رويا   
كنايه اى دستِ كم و چون ندايي خطرناك است به سوى بى تفاوتىِ (la neutralité) آنچه 
و  نخستين  زمان هاىِ  هستىِ  هركس،  در  رويا،  انگار  كه  آنجاست  از  دارد.  شتاب  آغاز  پشتِ 
آنسوتر، دورتر، اساطيرى، هستى تهى و گنگِ پيشين را برمى انگيزاند.  كودكي، بلكه  نه تنها 
كسى كه خواب مي بيند خوابيده است،  اما كسى كه خواب مى بيند ديگر آنكه خوابيده است 
نيست، ديگرى هم نيست، يك كس ديگر، حدسِ حضورِ ديگرى است، آنكه ديگر نمى تواند 
باششِ  توانِ  بى شك  نمى شناسد.  باز  ديگرى  در  نه  و  خود  در  نه  را  خود  آنكه  من،  بگويد 
هشيار و وفادارىِ خواب، و حتا بيشتر تعبيرى كه به آنچه مى نماياند معناست معنا مى دهد، 
در  ديگرباره  مى شود  ديگر  كه  كسى  مى كنند:  حفظ  را  شخصى  واقعيتى  قالب هاىِ  و  قاب 
ديگرى تجسم مى يابد، همزاد هنوز كسى است. رويابين مى پندارد مى داند كه خواب مى بيند و 
مى داندكه در خواب است، درست در لحظه اى كه گسستِ ميان اين دو اقرار مى شود: رويابين 
خواب مى بيند كه خواب مى بيند، و اين گريز به بيرون از رويا ست كه او را دوباره در رويا 
مى اندازد، رويايي كه خود سقوطِ جاودان در همان رويا ست،  اين تكرارى است كه در آن 
مى رود،  دست  از  دهد  نجات  را  خود  مى خواهد  كه  شخصى  حقيقتِ  بيشتر  و  بيشتر  هردم 
همچون بازگشتِ روياهاى هميشگى، همچون آزار بيان ناشدنىِ واقعيتى كه مدام مى گريزد و 
از آن نمى توانيم بگريزيم، همه ى اينها همچون رويايِ شب است، رويايي كه آنجا شكلِ رويا 
بيشتر  بچرخد  خود  دور  بيشتر  هرچه  رويا  كه  بگوييم  بتوانيم  شايد  است.  آن  محتواى  تنها 
شبانه است، كه رويايِ خود را مى بيند، كه محتوايش امكان خودش است. شايد رويايي نيست 
مگر رويايِ رويا. والرى به وجود روياها شك داشت. رويا همچون امرى بديهى ست، تحقق 

شك ناپذير اين شك، چيزى است كه"واقعن"نمى تواند باشد. 
رويا با ساحتا تماس مى گيرد كه آنجا همانندىِ محض حكم مى راند. همه چيز آنجا   
همانند است، هر شكلى شكل ديگر است و همانند با شكل ديگر و همزمان هم شكلِ يكى 
ديگر، و اين يكى همانند يكى ديگر. سرمشقِ آغازين را مى جوييم، مى خواهيم كه به نقطه ى 
همانندِ  رويا  نيست:  چيزى  چنين  نخستين،  اما  فاش  كارىِ  به  شويم،  گردانده  باز  شروعى 

جاودانه به همانند بازگشت دهنده است.       


